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گـر سـحرخیز باشـی و دمدمه هـای طلـوع خورشـید بـه  ا
طباخـی شـکوفه بیایـی، هـادی  را بـا چهـره ای خنـدان 
پشـت پیشـخوان و کنـار دیـگ می بینـی. او از میـان سـه 
برادر، زودتر سـرکار می آید و سـاعت ۵ صبح کرکره طباخی 
را بـالا می کشـد. متولـد ۵۷ اسـت و چنـد لحظه ای می شـود که با 
لبخنـد منتظرمـان گذاشـته اسـت تـا شـمارش ذهنی اش تمام شـود.
در نهایـت می گویـد کـه در خانـواده دوازده نفـره  حاج محمدتقـی 
کی، جایگاه هفتمین فرزند را دارد. مثل برادر بزرگ ترش جوادآقا، خا
درس خـوان بـوده امـا سـودای رفتـن بـه تهـران، آن همـه عشـق بـه 
ادامـه تحصیـل را کـه بـه کسـب رتبه دو رقمـی کنکـور منجر شـد، هدر 
داد و او را بـه خوانـدن رشـته معمـاری تـا مقطـع کاردانـی مجـاب کرد؛

«موقـع انتخـاب رشـته کنکـورم، اشـتباه کـردم و فقـط رشـته معماری 
دانشـکده هنرهای زیبا را انتخاب کردم. ظرفیت این رشـته، کم بود 
و من با اینکه رتبه 19 را داشـتم، پذیرفته نشدم. این رتبه، سال های 
بعـد برایـم تکرار نشـد. در دانشـگاه شـهید منتظری مشـهد، معماری 
را تـا کاردانـی خوانـدم. بعـد از سـربازی، حـال و هـوای درس خوانـدن 

از سـرم افتـاد و دغدغه ام شـد کار.»
هیچ چیز حتی مدرسه، دانشگاه و داشتن مغازه کفش فروشی نتوانست 
کی را از شـغل پدری جدا کند. او که از پنج سـالگی در همین  هادی خا
فضـای کاری رشـد کـرده اسـت، می گویـد: طباخـی جـوری اسـت کـه 

هر کس در هر سنی می تواند یک گوشه کار را بگیرد. من و برادرهایم 
نه فقـط در یـک خانه، بلکه در یک خانه و مغازه، بزرگ شـدیم. شـاید 
بـرای همیـن اسـت کـه برخـلاف برخـی برادرهـا کـه نمی تواننـد با هم 

بسـازند، سال هاسـت با هم کار می کنیم و هیچ مشـکلی نداریم.

آسیب دیدن کسـب و  کار کفش فروشی اش  در 
زمـان تعطیلی هـای کرونایـی از یـک طـرف و 
علاقـه بـه شـغل پـدری از سـوی دیگـر، هـادی 
و دو بـرادرش را پـس از فـوت حاج محمدتقـی 
در سـال 99، دوبـاره در این مغازه دور هـم جمع کرد 
و طباخـی را از کاری نیمه وقـت بـه شـغلی تمام وقـت، تبدیـل کـرد؛

« حتـی همـان زمانـی کـه مغـازه کفش فروشـی ام دایـر بـود، بـاز هـم 
صبح هـا تـا سـاعت 9 می آمـدم کله پـزی بـه بابـا کمـک می کـردم. بعد 

می رفتـم مغـازه خـودم.»
تعجبمان را بابت اشتغال به دو شغل متفاوت که می بیند، می گوید:
ظاهرش بله، فرق دارد. اما در هر دویشان، صبر و اخلاق خوب، حرف 
اول و آخـر را می زنـد. در کفش فروشـی، مشـتری می آمـد بعـد از کلـی 
انـداز و برانـداز و درخواسـت شـماره کفش بالاتـر یا پایین تـر، می گفت 
بـدون همسـرش نمی توانـد خریـد کنـد. اینجـا در کله پـزی هـم هـر 
مشـتری، سـلیقه ای دارد؛ یکـی پرچـرب می خواهـد، یکـی کم چـرب.

کی  کبابـی هم نیسـت کـه بگوییم همه چیـز را قاطی می کنیـم و خورا
یک دسـت، تحویـل می دهیم.

او که از هشت سال پیش، عضو هیئت امنای مسجد فقیه سبزواری 
در محلـه طـلاب اسـت، صحبت هایـش را این طـور بسـط می دهـد:
سرو کار داشـتن بـا بچه های مسـجدی و بقیه نمازگـزاران هم همین 

قواعـد اخلاقـی را طلـب می کند. خدا رحمت کنـد مرحوم پدرم را.
ما هر چه هم در صبوری و خوش اخلاقی موفق باشیم، به پای 
او نمی رسـیم. مشـتری های خارجـی از کشـورهای همسـایه و 

زائرانی که از شهرهای دور به اینجا می آیند، به اضافه آن هایی 
کـه هر ازچنـدی بـه مـزار پـدرم در روسـتای فرخـد سـر می زننـد، و 
عکس هایـش را برایمان می فرسـتند، دوسـتان و مشـتری های 

قدیمـی حاجی هسـتند و شـیفته اخلاق و مرام او.

سحرخیزترین 
برادر

اخلاق،
حرف اول و آخر 

را می زند

«همه مواد را که نمی شود با هم بریزی توی دیگ.
باید بگذاری آب جوش بیاید و یک قُل بزند تا ادویه 
را اضافـه کنـی. بـوی خامی کـه رفـت، نوبت سـیر و پیاز 
کـی می گویـد، آشـپز طباخـی شـکوفه کـه  اسـت.» این هـا را حسـن خا
هـر شـب حوالـی سـاعت۸ دیـگ را بـار می گـذارد و سه سـاعتی روی 
سـرش می ایسـتد تـا خاطـرش از همه چیز جمع شـود. بعد هم شـعله 
را کـم می کنـد تـا کله پاچه هـا آرام آرام بپزنـد و بـرای مشـتری های 
فـردا، آمـاده شـوند.  متولـد ۵۸ اسـت و عشـق فوتبـال. از آن هایـی 
کـه شـب ها تـا مسـابقات جـام باشـگاه های اروپـا را نبیننـد و سـوت 
پایـان بـازی را نشـنوند، نمی خوابنـد. بـه قـول خـودش همیـن 
علاقـه کـه بـه عضویتـش در تیم هـای فوتبـال محلـی مثـل قـدس و 
محـدث، منجـر شـد او را از درس خوانـدن انداخـت و باعـث شـد بـه 
ک�فـا کنـد؛« سـال ۸۵ پایـم آسـیب دیـد و فوتبـال را  سـوم راهنمایـی ا
بوسـیدم و گذاشـتم کنار، بازی کردنش را البته. تماشـای مسابقات 
کـه همچنـان ادامـه دارد. مشـتری های قدیمـی طباخـی یادشـان 

می آیـد کـه در و دیـوار کله پـزی پـر از پوسـترهای فوتبالـی بـود.»
 او هـم چند سـالی بنـا بـه خواسـت پـدر، کفش فروشـی داشـته اسـت 
امـا از آن دوران به دلیـل ناهمخوان بـودن بـا روحیاتـش بـه نیکـی 
یـاد نمی کنـد؛« مـن فضـای کله پـزی را دوسـت دارم؛ صمیمیتـش با 
مردم، بی ریا بودن و سادگی اش را، بگو و بخندش را، مشتری ها را و 
اصلا همه چیزش را. این حال و هوا با فضای رسـمی کفش فروشـی،
، ، فوت و فن هـای راضی کردنشـان سخت پسـندی مشـتری ها
چانـه زدن مشـتری ها و ... خیلـی فـرق دارد.» همیـن علاقـه باعـث 
شـد بلافاصلـه بعـد از فـوت پـدر مرحومـش، مغـازه را جمـع کنـد و بـه 
زیرزمینـی برگـردد کـه بـا عشـق دربـاره تمـام جزئیـات و نقش هـای 

جـاری در آن صحبـت می کنـد.
«  کار اینجـا، بـالا و پاییـن و بـا کلاس و بـی کلاس   

ندارد. این جور نیست که بگوییم جمع کردن 
ظـرف مشـتری، بـی کلاس اسـت و پشـت 
کلاس. من و برادرهایم  پاچال ایستادن، با
همگـی اسـتادکار هسـتیم و برایمـان هیـچ 
فرقی ندارد چه کاری انجام بدهیم. با این حال 

یک تقسیم کار نانوشته هست، براساس وی�گی های هرکداممان.
جوادآقا که آرامشـش بیشـتر اسـت و دسـت هایش تحمل بیشـتری 
دارد، مـی رود پشـت پاچـال و دسـت فرو می بَـرد در کله پاچه هـای 
داغ تـا سـفارش مشـتری ها را جـور کنـد. مـن شـب ها پـای دیـگ 
هسـتم و صبح هـا دیرتـر می آیـم. تـا برسـم، هادی آقـا مشـتری ها را 
راه می انـدازد. دقیـق اسـت و حسـاب وک�اب های طباخـی را هـم 
انجام می دهد. قلق آشـپزی هم که دسـت من اسـت.» حسـن آقا که 
درسـت نمی دانـد از چندسـالگی پایـش بـه طباخـی و کار در آن بـاز 
شـده اسـت، می گوید: تشـخیص نوع کله ها برای ما که از بچگی در 
ایـن کار هسـتیم، سـاده اسـت. با یک ناخـن زدن متوجه می شـویم.

فـرم دندان های گوسـفند، پوسـت و فـرم صورتش می گویـد که این 
کلـه، زودپخت اسـت و چهارسـاعته می پـزد، این یکی شش سـاعته 
و آن یکـی هشت سـاعته. او رمـز مانـدگار مانـدن همـکاری و رفاقـت 
برادرانـه در ایـن طباخـی را چندچیـز می دانـد؛ احترام گذاشـتن بـه 
هم که آن را در رفتار پدر و مادرشان با دیگران دیده  و یاد گرفته اند،
فضـای صمیمانـه و لـذت همـکاری با هم که از کودکی چشـیده اند،

کر بـودن و بزرگ دیـدن رزقـی کـه  اولویت نـدادن بـه مادیـات، شـا
.    . . و . می کنـد  ن  نصیبشـا  ، خـی طبا یـن  ا ه  ا ر ز  ا ا  خـد

شپز  آ
تبال عاشق فو

کار،
باکلاس و 

بی کلاس ندارد

سرو کار داشـتن بـا بچه های مسـجدی و بقیه نمازگـزاران هم همین 
 خدا رحمت کنـد مرحوم پدرم را.
 به پای 
 مشـتری های خارجـی از کشـورهای همسـایه و 

 به اضافه آن هایی 
کـه هر ازچنـدی بـه مـزار پـدرم در روسـتای فرخـد سـر می زننـد، و 
 دوسـتان و مشـتری های 


